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Abstract 

In this article, I, firstly, articulate a particularistic metaphysical ground and stress that it is 

plausible: the moral relevance of act-descriptions is variable according to the particular 

situation; positive valence and negative valence of act-descriptions can change in different 

situations. But, secondly, I explain against the particularist that moral principles are 

compatible with the context-dependence of the moral relevance of act-descriptions in at least 

two respects. a) Moral principles are indeterminate in acting on them because practical 

principles fundamentally do not (completely) determine the action. In each particular 

situation we should judge which act-token to do or which way of avoiding an action to 

implement. Applying moral principles requires context-sensitivity. b) Moral principles are 

defeasible. Defeasibility of practical principles, of which moral principles are a kind, means 

that we can block following them in a particular situation. Moral principles as extended 

determinations are not abandoned or refuted if we cannot in a particular situation act on them. 

Blocking moral principles is acceptable at least under two conditions. First, when a moral 

principle does not include some situations. Second, when acting on a moral principle is in 

conflict with acting on another moral principle or principles. 
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چکیده

مناسبت اخلاقي  :شود آن تأکيد مي وجاهتو بر  شود گرایانه بيان مي مبنای متافيزیکي جزئي یک نخست این مقالهدر 

ی هتا  موقعيتت ی عمل، در ها توصيفامتياز مثبت و امتياز منفي  ؛است پذیرتغيير اساس موقعيت  ی عمل، برها توصيف

 نظرکم از دو  ی اخلاقي دستها اصلکه  شود تبيين ميگرا  مخالفت با جزئيدر  دوم اینکه ؛تواند تغيير کند مختلف مي

ی اخلاقي در جریتان  ها اصل الف( :ی عمل را دارندها توصيفقي وابستگي  مناسبت اخلا موقعيت قابليت سازگاری با

کنند. ما در هر موقعيتت جزئتي بایتد     ی عملي، عمل را )کاملا ( مشخص نميها اصلچون اساسا   ؛سيال هستند ،ا عمال

ی ها اصلمل را ا عمال کنيم. ا عمال کدام طریق خودداری از یک ع یاعمل را انجام دهيم  تشخيص دهيم که کدام فردت

ی عملتي کته   هتا  اصللغوپذیر هستند. لغوپذیری  ،ی اخلاقيها اصل ب( ؛مند حساسيت به موقعيت استاخلاقي، نياز

بگيتریم.   جزئتي  موقعيتت  یتک  در را آنها به عمل جلو توانيم معني است که مي این اند، به جمله ی اخلاقي ازآنها اصل

کنتار گذاشتته   های مدید، اگر ما نتوانيم در یتک موقعيتت جزئتي بته آنهتا عمتل کنتيم         عزم ةبمثا ی اخلاقي بهها اصل

استت. یکتي    پتذیرفتني کتم در دو صتورت    ی اخلاقتي دستت  هتا  اصتل شتوند. مستدودکردن    باطل نمي یاشوند  نمي

ی هتا  اصتل ا با ا عمال اصل یت اخلاقي  اصل که ا عمال یک دوم درصورتي ؛نشوند ها موقعيتکه شامل برخي  درصورتي

 در تعارض باشد.اخلاقي دیگر 
 

 ی عمل، مناسبت اخلاقي، سياليت، لغوپذیری، تشخيص اخلاقي.ها : توصيفکلیدیواژگان
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مقدمه

تفصتيل شتر     در جای دیگری بهنگارنده که  چنان

 اخيتتر،دهتتة در چنتتد ، (1399)اصتتغری، استتت  داده

متورد پرست    ، ی اخلاقتي در اختلاق  ها اصلجایگاه 

پژوهشگران مختلف فلسفة اختلاق   و ستواقع شده ا

هتای ستنتي     نظریه های مختلف، نقدهایي به با گرای 

تترین   . بنيتادی انتد  ها وارد کترده  اصلاخلاق  مبتني بر 

گرایتان اخلاقتي    به جزئتي  نقدها ازآن  محققان مشهور

 :گویتد  متي  نتاتن  دیویتد متک   طور مثال، به بوده است؛

دن اینکه کتدام  ی اخلاقي در تلاش برای فهميها اصل»

فایده هستتند   عمل درست است، در بهترین حالت بي

 ,McNaughton« )و در بدترین حالتت متانع هستتند   

امکان فکر و »(. جان ت ن دنسي معتقد است 190 :1988

مناستبي از  ذخيرة تشخيص اخلاقي، وابسته به تدارک 

(. برختي  Dancy, 2004: 7)  «ی اخلاقي نيستها اصل

دنتد هتيا اصتل اخلاقتي صتادقي      گرایان، معتق جزئي

گرایان معتقدند هتيا دليتل    برخي جزئي .وجود ندارد

ای وجتود   خوبي نداریم که معتقد باشيم اصل اخلاقي

ی اخلاقي ها اصلاگر  يدارد؛ برخي دیگر معتقدند حت

ما نباید بر آنها تکيه کنتيم. حتدود    ،وجود داشته باشد

منتد    های اصتل  گرایان اخلاقي با نظریه مخالفت جزئي

اخلاق، و نيتز مبتاني مخالفتت آنهتا، گونتاگون بتوده       

طتور کلتي دو جنبته     گرایي اخلاقي، بته  . جزئي1است

شناسانه است؛ یعنتي دربتارة    دارد. یک جنبه، شناخت

گرایان دربتارة   کند: جزئي شناخت اخلاقي ما بحث مي

اخلاق معتقدند ما نباید در فکر و تشتخيص اخلاقتي   

باشتيم؛ چتون راهنمتای    های اخلاقتي متکتي    به اصل

ضعيفي برای انجام عمل درست هستند )بترای مثتال،   

(. جنبتتة دیگتتر در Dancy, 1993: ch. 4دنستتي در: 

                                                           
 گرایتي  جزئتي  گونتاگون  انتوا   از مفيتدی  بنتدی  دسته ریج و مکيور 1

–McKeever and Ridge, 2006: 3اه کنيتد بته:   کنند. نگ مي مطر 

24. 

گرایي اخلاقي مربوط است بته ستاختار قلمترو     جزئي

-Dancy, 1993: ch. 5اخلاق )برای مثال، دنستي در:  

پتتردازی  گرایتتان معتقدنتتد متتا نبایتتد نظریتته (. جزئتتي6

هتای اخلاقتي     ة بيان و دفتا  از اصتل  اخلاقي را پروژ

محتتوایي دربتارة درستتي و نادرستتي اعمتتال، ارزش     

های اجتمتاعي و قت     بودن نظم  ها، منصفانه وضعيت

گرایتي   علي هذا بدانيم. در تعریفي که دنسي از جزئي

کند، به ایتن دو جنبته چنتين اشتاره      دربارة اخلاق مي

رائت ، گرایي اخلاقي در شدیدترین قت  جزئي»کند:  مي

دفاعي وجود  این ادعا است که هيا اصل اخلاقي قابل

نتتدارد،  و ایتتن ادعتتاک کتته فکتتر اخلاقتتي  کاربستتت   

 ,Dancy)  «هتا نيستت...   های اخلاقي بر موقعيت اصل

پتذیر استت کته     رو تفکيک (. این دو بحث ازآن2009

ساختار فکر اخلاقي یک چيز است، و ساختار قلمترو  

هستتتي  روابتت   تتتوان  اختتلاق چيتتزی دیگتتر. متتي  

دهنتتدة قلمتترو اختتلاق  ای را کتته تشتتکيل متتتافيزیکي

مان دربارة آنها چته   هستند، از اینکه ما در فکر اخلاقي

نظری داریم، جدا کرد. ایتن ستلال بتامعني و معقتول     

آیا فکتر اخلاقتي واقعتا  حتاکي از واقعيتت      »است که 

؛ اما ایتن تمتایز مفهتومي یتا منطقتي،      «اخلاقي است؟

روابطتي نيستت کته ایتن دو ستاختار      معنتي انکتار    به

تواننتتد داشتتته باشتتند. نگارنتتده در مقالتتة حاضتتر  متتي

گرایتي   خواهد نخست یک مبنای متافيزیکي  جزئي مي

شناستانه رابطته دارد،    اخلاقي را که با جنبتة شتناخت  

تبيين کند. آن مبنای متافيزیکي، این است که مناستبت  

وم اخلاقي توصيف عمل، به موقعيت وابسته استت. د 

گترا   ای که جزئتي  شناسانه خواهد به چال  شناخت مي

کند، پاسخي بدهد.  گرا مطر  مي براساس آن برای عام

هتای   شناستانه ایتن استت کته اصتل      چال  شتناخت 

توانند در فکتر اخلاقتي محوریتت     اخلاقي چگونه مي

بتودن    وابستته  کته بتا موقعيتت    داشته باشتند؛ درحتالي  

سازگار هستتند.  های عمل، نا مناسبت اخلاقي توصيف
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های اخلاقتي، چتون    پاسخ نگارنده این است که اصل

دارای سياليت در جریتان ا عمتال هستتند و لغوپتذیر     

 وابستگي مذکور سازگارند.  هستند، با موقعيت
 

.نقشتوصیفعملدرچیستیعمل1

شود )البتته   انحای مختلفي توصيف مي هر عمل به

شتد؛ وگرنته   با این شرط که مطابق با واقع و صادق با

کند  دیگر توصيف نخواهد بود(. ویليام راس اشاره مي

انحتای   توصتيف بته   درستتي قابتل   هتر عملتي بته   »که 

گوناگون است کته شتمار آنهتا نامشتخص و اصتو        

(. توصتيف عمتل،   Ross, 2002: 42« )نامحدود است

هتتای  معنتایي بستيار وستيع دارد کتته توصتيف پاستخ     

هتای   ویژگتي عاطفي و مواضع ذهني  فاعل و توصيف 

شتود. جتي.ال. آستتين     من   فاعل را نيتز شتامل متي   

اصو   هميشه برای ما شتدني استت کته ...    »گوید:  مي

انحتای بستيار گونتاگون     را بته « آنچه من انجتام دادم »

هتا،   اش صحبت کنيم. ...انگيتزه  توصيف کنيم یا درباره

ها، تا چه حد باید جزء توصيف عمتل   ها و عرف نيت

(. مهتم استت کته     Austin, 1957: 26-27« )باشتند؟ 

های عمل را برگزینيم. وقتي ما عملي را  کدام توصيف

هتای خاصتي از آن تأکيتد     کنيم، بر جنبته  توصيف مي

کنتيم. اینکته بتر کتدام      کنيم و بقيته را حتذف متي    مي

هتا را حتذف    کنتيم و کتدام جنبته    ها تأکيتد متي   جنبه

کنيم، بته عوامتل مختلفتي بستتگي دارد؛ ازجملته       مي

ای کته   مان از توصتيف عمتل و اطلاعتات زمينته    هدف

هتتای صتتحبتمان داشتتته باشتتند.  انتظتتار داریتتم طتترف

توصيفي که انتخاب کنيم بر ارزیابي اخلاقي  عمل، اثر 

گذارد. ما اگر فتاعلان اخلاقتي ختوبي     کننده مي تعيين

هتایي را کته دارای مناستبت     کوشتيم جنبته   باشيم، مي

های عمتل   ن جنبهدانيم، حذف نکنيم، بر آ اخلاقي مي

تأکيد کنيم که معتقدیم اهميت اخلاقي ویژه دارنتد، و  

رستد   هایي را حتذف کنتيم کته بته نظرمتان متي       جنبه

مناستتتبت اخلاقتتتي ندارنتتتد. اليزابتتتت انستتتکم     

انحای گوناگون را با مثال  ها به بودن عمل توصيف قابل

 (.Anscombe, 2000: 37کند ) زیر روشن مي

کند کته آب   پمپ ميمردی دارد آب را به مخزني 

کنتد. کستي راهتي     آشاميدني یک خانه را تتأمين متي  

شتود، بته زهتری     یافته است تا آبي را کته پمتپ متي   

کشنده آلتوده کنتد. در ایتن خانته گتروه کتوچکي از       

رؤسای حزبي که مشغول نابودکردن یهودیان هستتند  

خواهند یک جنگ جهاني را ادامه دهند،  و احتما   مي

نند. مردی کته آب را آلتوده کترده    ک مرتبا  سکونت مي

های  محاسبه کرده که اگر این افراد کشته شوند، انسان

رسند که خوب حکومت خواهنتد   خوبي به قدرت مي

کرد و زندگي خوبي برای همة مردم تتأمين خواهنتد   

کرد. او این محاستبه و نيتز مطالتر مربتوط بته زهتر       

کنتد، گفتته    کشنده را به متردی کته آب را پمتپ متي    

کند؟  کند، دارد چه مي مردی که آب را پمپ مي است.

آیا باید او را در حال کسر مزدش توصيف کنيم، یتا  

دادن هتوا،   اش، یا حرکتت  در حال حمایت از خانواده

یتتا کتتارکردن بتتا پمتتپ، یتتا پرکتتردن مختتزن آب، یتتا  

 کردن ساکنان، یا نجات یهودیان؟  مسموم
 

2ن وابسلتگیوعمللتوصیفاخلاقیمناسبت.

موقعیتبه

که در قسمت پيشين مشخص شتد، تفط ن و     چنان

درستتي   توانتد بته   تفو ه به این مطلر که یک عمل مي

انحتای گونتاگون توصتتيف شتود، پتي  از  هتتور      بته 

گرایتتي اخلاقتتي وجتتود داشتتته استتت. در     جزئتتي

گرایتان   بندی مبنای متافيزیکي  مخالفت جزئتي  صورت

عمتل   توان از مفهوم توصتيف  های اخلاقي مي با اصل

هتای عمتل،    : مناسبت اخلاقي توصتيف 1کمک گرفت

                                                           
ی دليلهتا نيتز    دربتاره « گرایتي  کتل »و « دليلهتا »این مبنتا بتر استاس     1

بنتدی نگارنتده را    بندی شده است. اما اشکا ت ایتن صتورت   صورت
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طور مثال، دنسي  براساس موقعيت، تغييرپذیر است. به

گرایي، بتر مفهتوم    های  دربارة جزئي در برخي نوشته

هتای   اصل». او پرس  2کند تکيه مي 1مناسبت اخلاقي

های جزئي چگونه ارتباط دارند )یا  اخلاقي با موقعيت

د استتت، چگونتته ارتبتتاط گتترا معتقتت کتته جزئتتي چنتتان

( را پرسشتي دربتارة   Dancy, 1982: 404« )ندارنتد( 

رابطة بين مناسبت عام و مناستبت در یتک موقعيتت    »

براین، او  داند. افزون ( ميDancy, 1983: 534« )جزئي

عنوان فرایند توصيف یتک   فرایند توجيه اخلاقي را به

هتای دارای   کند که بر جنبه عمل یا موقعيت مطر  مي

 :Dancy, 1983کنتد )  ستبت موقعيتت تأکيتد متي    منا

خواهد که توصيف اخلاقي یک  (. دنسي از ما مي546

شتتناختي یتتک  موقعيتتت را ماننتتد توصتتيف زیبتتایي 

 ساختمان تصور کنيم: 

ختواهم بترای کستي توضتي       فرض کنيد من مي»

بيتنم... توصتيف    دهم که فلان ساختمان را چگونه مي

ت که فق  ازستمت  طور نيس معني واقعي کلمه، این به

چپ شرو  کند و ادامه دهد تتا بته آخترین جنبته در     

ای شرو   سمت راست برسد. ممکن است از آن جنبه

کنتتيم کتته کتتانون ستتاختار معمتتاری ایتتن ستتاختمان  

دانيم... شاید این ساختمان باید اساسا  یک مستطيل  مي

هتا درزمينتة آن قترار     مسط  دیده شود که بقية جنبته 

های کثيتری از   ل آن هستند. ...جنبهگيرند؛ اما مکم مي

این ساختمان وجود خواهد داشت که اصلا  وارد ایتن  

 (. Dancy, 1993: 112-113« )شود... توصيف ما نمي

کند که مناسبت یتا اهميتت اخلاقتي     وی تأکيد مي

موقعيتت را  »یک توصيف، وابسته به موقعيت استت:  

عوض کنيد تا ملاحظه کنيد آنچته مهتم بتوده استت،     

                                                                                    
بندی بر اساس توصيف عمتل را   رهنمون شده است به این که صورت

 فصل اول.: 1399مرج  بدارم. نگاه کنيد به: اصغری، 
1 moral relevance 
2 نگاه کنيد به:   Dancy, 1983; 1982; 1981. 

ن است دیگر مهم نباشد یا نقشي متفتاوت بتازی   ممک

عنتتوان یتتک  (. وی بتتهDancy, 1993: 115« )کنتتد

خواهد بگوید یک توصيف که ما از یک  گرا مي جزئي

دانتيم، ممکتن    عمل جزئي دارای مناسبت اخلاقي مي

است در موقعيت دیگر دارای مناسبت اخلاقي نباشد؛ 

ک طور مثتال، فترض کنيتد یت     هرچند صادق باشد. به

توصتيف  « واردآوردن درد بتر کستي  »عمل جزئتي را  

کنيم و این توصيف از آن عمل، بيشترین مناستبت   مي

معنتي نيستت کته در همتة      این اخلاقي را دارد. این به

تتتوان  هتتایي کتته در آن یتتک عمتتل را متتي  موقعيتتت

توصتيف کترد، بایتد آن را     «کسي بر درد واردآوردن»

عمتل  تترین توصتيف عمتل بتدانيم. درمتورد       مناسر

هتای   کند، توصتيف  پزشک که یک بيمار را معالجه مي

و « انجام و يفتة شتغلي  »، «کردن کسي کمک»مناسر، 

است؛ هرچند توصيف این عمتل بته   « نجات زندگي»

 نيز صادق است.  « واردآوردن درد بر کسي»

ازستتوی دیگتتر، یتتک توصتتيف عمتتل کتته در     

انحتای   تواند به های مختلف مناسبت دارد، مي موقعيت

طتور مثتال، توصتيف     ت مناسبت داشته باشد. بهمتفاو

انحتای   توانتد بته   ، متي «بتردن  لذت»عنوان  یک عمل به

متفاوت مناسبت داشته باشد. ممکن است من در یک 

موقعيت، فرد بيماری را توصيف کتنم کته از حرتور    

بترد و در یتک    کنندگان در بيمارستان لذت مي عيادت

از  گتری را توصتيف کتنم کته     موقعيت دیگر شتکنجه 

گنتاه  لتذت    شتوندة بتي   واردآوردن درد بر شکنجه

، در کل «بردن لذت»برد. در موقعيت اول، توصيف  مي

« امتيتاز مثبتت  »عنتوان یتک    تصویر من از موقعيت بته 

عنتوان   کند؛ اما در موقعيتت دوم، بته   اخلاقي عمل مي

کند؛ یعني لذتي که  اخلاقي عمل مي« امتياز منفي»یک 

 کند.   برد، عمل  را بدتر مي گر از فعاليت  مي شکنجه

نگارنده معتقد است در درستتي ایتن مطلتر کته     

هتا بته موقعيتت     هتای عمتل   مناسبت اخلاقي توصيف
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وابسته است، جای تردید نيست و بعيد استت کستي   

منکر آن شود. ایدة کانوني در پ  مبنتای متتافيزیکي   

مند اختلاق، ایتن    های اصل گرا با نظریه مخالفت جزئي

يف کته بترای یتک عمتل  مناستبت      است: یتک توصت  

مناسبت  اخلاقي دارد، ممکن است برای عمل دیگر بي

ای متفتاوت   گونته  باشد )هرچند صادق باشتد( یتا بته   

 مناسبت داشته باشد.

گرایتتان قبتتول دارنتتد کتته    ازستتوی دیگتتر، عتتام 

های اخلاقي نيازمند حساسيت بته موقعيتت    تشخيص

ر برختي  د»گوید:  طور مثال، جرمي بنتام مي هستند؛ به

شرای  حتي کشتن یک انستان ممکتن استت عملتي     

مفيد باشد. در شرایطي دیگر، گذاشتتن ذتذا جلتو او    

(. Bentham, 1996: 79« )ممکتن استت مرتر باشتد    

گرایتان معتقدنتد کته     به این نکات، چرا جزئتي  باتوجه

گرایتان   وابستگي  مناسبت اخلاقي، بترای عتام   موقعيت

 ساز است؟ مسئله
 

هلایحساسلیتاصللدربارۀعدمگرا.نظرجزئی3

اخلاقیبهموقعیت

پاستتخ ایتتن ستتلال را بایتتد در تفتتاوت تشتتخيص 

گترا   گترا و عتام   اخلاقي با اصل اخلاقي جست. جزئي

هردو قبول دارند که در تشتخيص اخلاقتي، مناستبت    

صتورت وابستته بته     هتای مختلتف عمتل بته     توصيف

هتای   شوند؛ اما دربارة اصل موقعيت تشخيص داده مي

هتای اخلاقتي    قي اختلاف دارنتد. ماهيتت اصتل   اخلا

های اخلاقي، حاوی توصيف نو  عمل  چيست؟ اصل

های اخلاقي یک توصيف عمل را دارای  هستند. اصل

دانند و نسبت به این نتو  عمتل،    مناسبت اخلاقي مي

هتای اخلاقتي  نتو      کنند. یعنتي اصتل   گيری مي موضع

کننتد   کنند، توصيه متي  کنند، منع مي مي عمل را تجویز

گيتری ایتن    فرض این موضتع  کنند. پي  یا محکوم مي

اخلاقتي  های عمل، مناستبت   است که برخي توصيف

« عهتدهایت را نشتکن  »طور مثال، اصتل   دارند. به عام

« شکستن عهد»هایي که مصداق توصيف  دربرابر عمل

ستان فترض    ایتن  گيترد و بته   هستند، موضع منفي متي 

لاقتي عتام   کند که این توصيف عمتل مناستبت اخ   مي

پتذیرد کته    گرا دقيقا  همين مطلر را نمتي  دارد. جزئي

های عمل، مناسبت اخلاقي عام داشتته   برخي توصيف

 باشند.  

توانتد   گرا، اینکه یک عمل جزئي متي  ازنظر جزئي

نحتتوی توصتتيف شتتود کتته مصتتداق نتتو  عمتتل   بتته

معني نيست که این  این شده در اصل باشد، به مشخص

جزئي مناستبت دارد یتا    توصيف عمل برای این عمل 

طور مثال، این اصل را در نظتر بگيتریم:    مهم است. به

اینکه یتک عمتل جزئتي    «. ها درد وارد نياور بر انسان»

توصتيف شتود،   « واردآوردن درد بتر کستي  »تواند  مي

معني نيست که ما باید ایتن توصتيف را دربتارة     این به

ایتتن عمتتل جزئتتي دارای مناستتبت یتتا دارای اهميتتت 

توان عمتل پزشتک یعنتي درمتان بيمتار را       مي بدانيم.

توصتيف کترد و بتتا ایتن توصتتيف،    « واردآوردن درد»

گيترد؛ امتا چتون ایتن      عمل او زیر اصل فوق قرار مي

توصيف  مناسبت ندارد یا حداقل در مقایسه بتا دیگتر   

های همين عمل جزئي مناسبت  کمتری دارد،  توصيف

 اندازد.   اصل فوق ما را در این موقعيت به اشتباه مي

بر اینکه  مند اخلاق، علاوه های اصل مدافعان نظریه

ها مناستبت اخلاقتي    کنند که برخي توصيف فرض مي

گيتری   عام دارند، دربارة نتو  عمتل مربوطته موضتع    

کننتد کته برختي     کنند. یعني فرض مي اخلاقي عام مي

الزامي، ممنو ، مجاز، ارزشتمند   نحو عام بهانوا  عمل 

امتيتاز مثبتت   »طور کلي در دو دستة  و... هستند که به

گيرند. اگتر   جای مي« امتياز منفي اخلاقي»و « اخلاقي

بتردن   ما اصلي اخلاقي را بپذیریم کته طبتق آن لتذت   

رستد نتاگزیریم    اخلاقا  ارزشمند استت، بته نظتر متي    

گتر  دیگترآزار،    بگویيم لذت حتي در موقعيت  شکنجه
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ر یک امتياز مثبتت اخلاقتي استت؛ امتا بترخلاف نظت      

هتا لتذت     رسد در برختي موقعيتت   گرا، به نظر مي عام

توانيم توصتيف   یک امتياز منفي اخلاقي است و ما مي

را برای پشتيباني از حکم منفتي  اخلاقتي   « بردن لذت»

دربارة یک عمل جزئي در کار آوریم. برای مثال، اگتر  

، «او متتتهم را شتتکنجه کتترد و لتتذت بتترد  »بگتتویيم 

گر لذت برد، ایتن   شکنجههدفمان از این توصيف که 

نيست که بگویيم عمتل او یتک جنبتة ارزشتمند هتم      

داشت؛ بلکه هدفمان این است که بگویيم لذتي که او 

 کند.   برد، عمل او را بدتر مي کردن مي از شکنجه

های اخلاقتي  برختي انتوا      گرا، اصل نظر جزئي به

کننتد و   عمل را دارای مناسبت اخلاقي عام اعلام متي 

توانند باعث شوند یک توصتيف را در   ق ميطری ازاین

کته مناستبت نتدارد یتا      یک موقعيت جزئتي درحتالي  

ای دیگر مناسبت دارد دارای مناسبت بدانيم یتا   گونه به

تر از آنچته   باعث شوند یک توصيف را خيلي مناسر

گرایتي   جزئتي »گویتد:   واقعا  هست، بدانيم. دنسي متي 

گرایتتي علتتت بستتياری از   متتدعي استتت کتته عتتام  

های بد اخلاقتي استت کته عامتل آن، تتلاش       صميمت

کتردن آنچته در    کژفهمانه و ذيتر زم بترای هماهنتگ   

ایتم   اینجا باید بگویيم با آنچه در موقعيتي دیگر گفتته 

هتتای اخلاقتتي،  (. اصتتلDancy, 1993: 64« )استتت

کننتد؛ چتون ستبر     تشخيص اخلاقتي را ختراب متي   

ی هتا را دارا  شوند ما در موقعيت  برختي توصتيف   مي

مناستتبت و برختتي انتتوا  عمتتل را الزامتتي، ممنتتو ،  

کته چنتين نيستتند. ایتن      ارزشمند یا... بدانيم درحتالي 

های عمل  مناستبت اخلاقتي    فرض که برخي توصيف

وابستته بته   »عام دارند، با این نظر که مناسبت اخلاقي 

استتت، تعتتارض دارد؛ زیتترا ایتتن نظتتر    « موقعيتتت

شتن یا نداشتن معني است که مناسبت اخلاقي دا این به

یتتک توصتتيف عمتتل و چگتتونگي مناستتبت آن، بتته  

ای وابسته استت کته عمتل در آن ر      موقعيت جزئي

خواهم دربارة  ی که من مي«حکایت»دهد و به کل  مي

 موقعيت بگویم. 

گترا بتر    گرا ایتن استت کته تأکيتد عتام      نقد جزئي

هتای اخلاقتي، بتتا وابستتگي مناستبت اخلاقتتي       اصتل 

بيتان   عيت  سازگار نيست. بته های عمل به موق توصيف

نيستتند.  « موقعيتت  به حساس»های اخلاقي  دیگر، اصل

اخلاقي  1«تشخيص»های اخلاقي، بر  جای اصل باید به

موقعيت است، تأکيد و تکيه کرد. فاعلان  به که حساس

هتای جزئتي    گيری دربتارة موقعيتت   اخلاقي با تصميم

ا، و ها، نهادهت  مواجهند و نياز دارند که نسبت به عمل

گترا   اساس، اگر عام های جزئي حکم کنند. براین من 

های اخلاقي را حفظ کند، چال   بر آن است که اصل

شناستتانة او ایتتن استتت کتته توضتتي  دهتتد   شتتناخت

موقعيتت    بته  های اخلاقتي چگونته بتا حساستيت     اصل

موقعيتت  مناستبت    بته  تشخيص اخلاقي و با وابستگي

. نگارنده در های عمل  سازگار هستند اخلاقي  توصيف

هتای   ادامة مقاله بتر آن استت کته نشتان دهتد اصتل      

کتم از دو نظتر قابليتت ستازگاری بتا       اخلاقي دستت 

های عمتل   وابستگي  مناسبت اخلاقي توصيف موقعيت

را دارند و با حساسيت تشخيص اخلاقي به موقعيتت  

انتد از: ستياليت    جمع هستند. این دو نظر عبتارت  قابل

 های اخلاقي.  یری اصلدر جریان ا عمال و لغوپذ
 

هایاخلاقیدرجریاناعمال.سیالیتاصل4

ا عمال، نوعي  جریان در اخلاقي های اصل سياليت

های اخلاقي است که ختود ناشتي از    از سياليت اصل

های اخلاقي با موقعيتت استت. ایتن     شدن اصل مواجه

، عمل هایعملیاصلسياليت، ناشي از این است که 

کنند؛ بنابراین، ایتن ستياليت،    نمي را )کاملا ( مشخص

نيستت؛ بلکته در همتة     هایاخلاقیاصلمحدود بته  

هتای اخلاقتي،    های عملتي، ازجملته اصتل    انوا  اصل

                                                           
1 judgement 
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هتای   گفتته شتد کته اصتل     3وجود دارد. در قستمت  

هتای   ا عمال هستند. اصل نوعاخلاقي، حاوی توصيف 

های عمل را دارای مناسبت اخلاقتي   اخلاقي، توصيف

های اخلاقي دربتارة   کنند. اصل منفي اعلام مي مثبت یا

گيرنتتد.  نتتو  اعمتتال  موضتتع  موافتتق یتتا مختتالف متتي

های اخلاقي  عملي )که در ادامته، مکتررا  دربتارة     اصل

های عملي  شود( زیرمجموعة اصل آنها سخن گفته مي

 هستند. 

 نلوعهای اخلاقتي،   های عملي، ازجمله اصل اصل

کننتد   کنند، توصيه مي مي کنند، منع ا عمال را تجویز مي

کنند؛ اما ما در مقام عمل یعني وقتتي از   یا محکوم مي

کنتيم و آنهتا را ا عمتال     هتای عملتي پيتروی متي     اصل

ا عمتال را انجتام دهتيم. چتون      فردکنيم، ناگزیریم  مي

 نوعتوانند یک  ی گوناگون و متعددی ميهاعمللفرد

انند تو های عملي نمي عمل را تحقق بخشند، پ  اصل

طتور مثتال،    کنند. بته « مشخص»عمل را کاملا  یا دقيقا  

کسي که کمک بته نيازمنتد را اصتل ختود قترار داده      

تواند کمک به نيازمند را با رفتن به مغتازه و   است، مي

خرید مایحتاج همسایة بيمارش انجام دهد، با مراقبت 

از کودک خویشاوندی که گرفتار است انجام دهد، بتا  

در یک ملسسة خيریته انجتام دهتد، بتا      کار داوطلبانه

های امدادرستان انجتام دهتد و     کمک مالي به سازمان

ق  علي هذا. اینکه اصل نيکوکاری، کدام فترد  عمتل   

کند، به این بستتگي دارد کته چته کستي      را اقترا مي

هتایي   نيازمند چه چيزی استت، چته وستایل و زمينته    

دگان کنن برای کمک به نيازمندان وجود دارد، آیا کمک

دیگتری وجتتود دارنتد و بستتياری دیگتر از جزئيتتات    

های اخلاقتي در   بودن اصل موقعيت جزئي. این، سيال

جریتتان ا عمتتال استتت و معنتتای آن ایتتن استتت کتته   

کنند.  های اخلاقي، عمل را )کاملا ( مشخص نمي اصل

جا است که نق  قوه یا توانتایي تشتخيص بته     همين

هتای   اصتل  آید و ما باید تشخيص دهتيم کته   ميان مي

های جزئي چگونه اعمال کنيم؛  اخلاقي را در موقعيت

های اخلاقي در جریان ا عمتال،   بنابراین، سياليت اصل

 شود. باعث نياز به تشخيص مي

در این نو  سياليت، برخلاف سياليت بافتت  بتاز،   

ها نيستت؛ بلکته    نق  تشخيص ازطریق تفسير مفهوم

دهتد.   متي  تشخيص، فرایند و جریان ا عمتال را انجتام  

که نگارنده در جتای دیگتری    )سياليت بافت باز، چنان

: فصتتل دوم، 1399توضتتي  داده استتت )اصتتغری،   

هتای   (، این است کته طيتف معتاني مفهتوم    1قسمت 

کاررفته در یک اصل اخلاقي  باز است و برای اینکه  به

مشخص کنيم آیا این اصل اخلاقي در یتک موقعيتت   

کته طيتف معتاني     یابد،  زم است  جزئي کاربست مي

طتور   کاررفته در آن را محدود کنتيم. بته   های به مفهوم

موجتودات  »یتا  « دروغ نگتو »های اخلاقي  مثال، اصل

را در نظر بگيریم. در بستياری  « حاس را شکنجه نکن

از موارد، مفهوم دروغ و مفهوم شکنجه نيازمنتد هتيا   

های آنها آسان  تفسيری نيستند؛ چون شناسایي مصداق

مواردی وجود دارد که در آنها دیگر روشتن  است؛ اما 

یابنتد یتا نته؛     هتا اطتلاق متي    نيست که آیا این مفهوم

ها روشن نيستت کته آیتا     عبارت دیگر، برخي عمل به

هتا   آیند یا نه و برختي عمتل   گفتن به حساب مي دروغ

آینتد   کردن به حساب متي  روشن نيست که آیا شکنجه

گفتن است؟  دروغ، 1کردن طور مثال، آیا تعارف یا نه. به

کردن است؟ بافتت   کردن از خواب، شکنجه آیا محروم

شود که اطلاق یک مفهتوم   باز، همانند ابهام، باعث مي

بر برخي موارد، نيازمند تفستير باشتد )کته قستمي از     

تشخيص استت( ستياليت در جریتان ا عمتال، کتاملا       

متفاوت با سياليت بافت  باز است. برای توضتي  ایتن   

                                                           
منظور از تعارف کردن، آن رفتار فرهنگي ما ایرانيان است که وقتي پيشنهاد  ۱

رذتم ایتن کته     دهنتد، علتي   مندی از امکاني را به ما مي خوردن چيزی یا بهره

 .کنيم پيشنهاد خودداری ميراذر هستيم پيشنهاد را بپذیریم از قبول 
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را در نظتتر « دروغ نگتتو»مثتتال، اصتتل  طتتور نکتتته، بتته

هایي که معلوم است که یک  بگيریم. حتي در موقعيت

گفتن استت   گفته مورد پارادایمي و نمونة اصلي دروغ

گفتتن در آن تتأثيری    و بنابراین، بافت باز  مفهوم دروغ

و موضوعيتي ندارد، معمو   بي  از یک طریتق بترای   

ا وقتتي فاعتل   گفتن وجود دارد و م خودداری از دروغ

اخلاقي هستيم، ناگزیریم که یکي از طرق  ختودداری  

گفتن را اعمال کنيم؛ بنابراین، حتي اگتر هتيا    از دروغ

داشتت،   مفهوم ستيال در حتوزة اختلاق وجتود نمتي     

 بودند.  های اخلاقي در جریان ا عمال، سيال مي اصل

ی عملي نيستند کته عمتل را )کتاملا (    ها اصلفق  

های عقتل عملتي و    که در بحثکنند؛ بل مشخص نمي

های  شود که انوا  دیگری از عزم فکر عملي مطر  مي

عملتتي نيتتز هستتتند کتته عمتتل را )کتتاملا ( مشتتخص  

بتودن   طور خاص، مایکتل بترتمن ناتمتام    کنند. به نمي

هتا وقتتي بترای     کنتد. برنامته   را مطر  مي 1ها«برنامه»

شوند، معمو   فقت  کليتت    بندی مي اولين بار صورت

طور مثال، فتاعلي کته    کنند. به آینده را تعيين مي رفتار

بتاره   یک گيرد که عصر برود خرید، به صب  تصميم مي

توانتد   چيند. او مي برنامة کامل عصر را در ذهن  نمي

تصميم خرید را اکنون بگيرد؛ اما تأمل دربتارة ایتن را   

بگذارد برای عصر که به کدام مرکز خرید بترود، چته   

کدام مسير برود. فاعل در ابتدا کته  چيزهایي بخرد، از 

اش  دانتد کته برنامته    گيرد برود خرید، متي  تصميم مي

هتای  را   داند که  زم است برنامته  ناتمام است. او مي

های بسيار  تر بکند؛ اما حتي برنامه پي  از عمل جزئي

طتور نيستت کته تتا      مشخص و جزئي، معمتو   ایتن  

ی ترین سط  فيزیکي مشتخص کننتد چته کتار     جزئي

 (. Bratman, 2001: 208باید انجام داد )

شده  ترتير، حتي یک اصل بسيار مشخص همين به

                                                           
1 plan 

ات را  درصد از درآمد سا نه هشت»شده مانند  و جزئي

، عمل را کتاملا  مشتخص   «احمر بده به جمعيت هلال

صتورت   تواند ایتن پتول را بته    کند؛ زیرا فاعل مي نمي

بدهتد؛ او   سا نه بدهتد یتا ماهانته بدهتد یتا هفتگتي      

بانک این کار را انجتام دهتد    تواند ازطریق اینترنت مي

تواند چک را با خودکتار مشتکي    یا چک بدهد؛ او مي

نوی  آبي. در برخي از موارد، فرقي  بنویسد یا با روان

یک از فردهای عمتل را انجتام دهتد.     کند که کدام نمي

کند که فاعل چک اهدای پتول   طور مثال، فرقي نمي به

نوی  آبي؛ امتا   خودکار مشکي بنویسد یا با روانرا با 

در برخي از موارد دیگر، این پرس  که بهترین طریق  

شتده در یتک    ا عمال نو  عمل تجویزشده یتا توصتيه  

کننتده استت.    اصل اخلاقي کدام است، بستيار تعيتين  

توانتد   طور مثال، برخي طرق کمک به دیگتران متي   به

و... باشتد. برختي   کننتده، خوارکننتده    آميز، اذیت منت

رحمانته باشتد. برختي     تواند بتي  گویي مي طرق راست

تواند ناعاد نه باشد. مطلر دیگتر   طرق نيکوکاری مي

 و شتده  این است که ا عمال یک اصل  بسيار مشتخص 

 را ات ستا نه  درآمتد  از درصد هشت»شده مانند  جزئي

تواند طرق بهتر و طرق  مي «بده احمر هلال جمعيت به

باشد. بترای مثتال، اهتدای پتول ازطریتق       بدتر داشته

کنتد و   بانک به کاه  مصرف کاذذ کمک مي اینترنت

زیست بهتر است. از ملاحظات فوق، ایتن   برای محي 

متان را   هتای اخلاقتي   شود کته اصتل   نتيجه حاصل مي

هرقتتدر هتتم کتته مشتتخص و جزئتتي کنتتيم، ستتياليت 

رود. در  های اخلاقي در جریان ا عمال از بين نمي اصل

 اند.   گونه ها نيز همين راگراف قبل اشاره شد که برنامهپا

پرست  دشتوار    این موارد، پاسخ به از بسياری در

 یتا  تجویزشده عمل نو  ا عمال طریق  بهترین که است

کتدام استت. در    اخلاقتي  اصتل  یتک  در شتده  توصيه

هتای   شده در اصتل  ا عمال و پيروی از نو  عمل  مطر 

های مختلف و رسيدن  لعم اخلاقي، کنارگذاشتن فردت
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عمتتل، گتتاهي بستتيار دشتتوار استتت و  بتته یتتک فردتتت

طتور   طلبتد. بته   رو، تأمل و تشخيص فراوان متي  ازاین

مثال، در نظر بگيرید که فاعل در ا عمال  اصل کمک به 

خواهد به کسي که مورد زورگتویي قترار    دیگران، مي

گيری دربارة اینکه آیتا   گرفته است کمک کند. تصميم

توانتد ستخت    ویان مداخله کند یا نته، متي  عليه زورگ

باشتتد. مداخلتته ممکتتن استتت وضتتعيت فتترد متتورد  

زورگویي را بدتر کند. اگر فاعل تصتميم بته مداخلته    

یتک از   بگيرد،  زم خواهد بود که تصميم بگيرد کدام

هتای مختلفتي کته بترای او مطتر  استت،        عمل فردت

ترین و کارآمتدترین گزینته استت. او در ایتن      مناسر

ای که  ها، باید به جزئيات موقعيت جزئي گيری يمتصم

بينتد، توجته دقيتق کنتد. در همتين       خود را در آن مي

مثال، باید توجه کند که زورگویي کجا ر  داده استت  

و چگونه بروز و  هور یافته است. نسبت او با کساني 

اند، چيست و در مقایسه با آنهتا در   که زورگویي کرده

همتتة ایتن ملاحظتتات، در  چته جایگتتاهي قترار دارد.   

تعيين  اینکه او کدام فرد  جزئي  نتو   عمتل کمتک بته     

دیگران را باید انجام دهد، نقت  دارنتد. در متوقعيتي    

کردن به کسي که متورد زورگتویي قترار     دیگر، کمک

گرفته است، ممکن است مقترتي  انجتام فترد  جزئتي      

 بسيار متفاوتي باشد.  

هتای   اصتل  اعملالدهتد کته    این تبيين، نشان مي

اخلاقي، نيازمند حساسيت به موقعيت استت. جریتان   

عبتارت   موقعيت است. به به ا عمال آنها، ناگزیر حساس

خود، حساسيت به موقعيت  خودی دیگر، ا عمال آنها به

هتای اخلاقتي در جریتان     طلبتد. ستياليت اصتل    را مي

 ا عمال، ملازم  نياز به حساسيت به موقعيت است.  

لاقتي در جریتان ا عمتال، بته     های اخ سياليت اصل

اشکال مربوط به حساستيت بته موقعيتت نيتز پاستخ      

گرایتان معمتو   استتد ل     زمينه، جزئتي  دهد. دراین مي

های اخلاقي، با حساسيت به موقعيت  کنند که اصل مي

گرایتان معتقدنتد کته     جمع هستند. چرا جزئي ذيرقابل

جمتع   های اخلاقي با حساسيت به موقعيت قابتل  اصل

گرایان،  ند؟ بسياری از اندیشمندان، ازجمله جزئينيست

وسخت هستتند و   های اخلاقي  سفت معتقدند که اصل

کنند و بته   شکل را به همة فاعلان تجویز مي رفتار هم

ها و افتراد حستاس نيستتند.     های ميان موقعيت تفاوت

وسختي در اخلاق، عمدتا  مبتني  این انتقاد، یعني سفت

هتای   ميتدن ماهيتت اصتل   بر تصتور نادرستت و بدفه  

شتود کته    اخلاقي استت. در ایتن انتقتاد توجته نمتي     

هتای   های اخلاقي ضرورتا  ستيال هستتند. اصتل    اصل

موقعيت  به های حساس اخلاقي، با سياليتشان، به ا عمال

دهند؛ زیرا نو  عمل را تجویز، منع، توصتيه   مجال مي

کننتد؛ نته فترد عمتل را. اینکته کتدام        یا تحتذیر متي  

 تجویزشتده  عمتل  نو  ا عمال طریق  بهترین عمل، فردت

است، به جزئيتات   اخلاقي اصل یک در شده توصيه یا

بينتد.   موقعيتي بستگي دارد که فاعل خود را در آن مي

این سياليت، به چال  حساسيت بته موقعيتت، دقيقتا     

هتای   دهد؟ پاسخ این استت کته اصتل    چه پاسخي مي

ي بتا  اخلاقي، هرچنتد خودشتان عتام هستتند، منافتات     

های اخلاقي ندارند؛  تشخيص« حساسيت به موقعيت»

علتت ستياليت و    هتای اخلاقتي دقيقتا  بته     چراکه اصل

نکردن عمل، در جریان ا عمال نيازمند  )کاملا ( مشخص

هتای اخلاقتي    هتای اخلاقتي هستتند. اصتل     تشخيص

نيستتند،  « موقعيت به حساس»بودن،  علت عام هرچند به

هستتند و ایتن   « ستيال »نکردن  عمتل    علت مشخص به

های اخلاقي  امکان وجود دارد که قوة تشخيص، اصل

 های جزئي ا عمال کند.   را در موقعيت

 وستخت  سياليت در جریان اعمال، جلتوی ستفت  

های اخلاقتي   گيرد. اصل های اخلاقي را مي بودن اصل 

سبر این سياليتشان، با حساسيت بته موقعيتت کته     به

اخلاقتي  موفتق ضتروری استت،     برای فکتر و عمتل   

جمع هستند؛ اما ممکن است اشکال شود که ایتن   قابل
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نکتتردن عمتتل، بتترای   ستتياليت و )کتتاملا ( مشتتخص 

های اخلاقي ح سن نيست؛ بلکه عير است؛ زیرا  اصل

شود آنها نتوانند راهنمای عمل باشتند. ایتن    باعث مي

آید که در بحث فوق گفته شد  اشکال از آنجا پدید مي

موقعيت را باید تشتخيص   به های حساس گيری تصميم

هتای اخلاقتي.    اخلاقي برای ما انجام دهتد؛ نته اصتل   

آنچه در راهنمایي عمل بسيار مهم استت، ایتن استت    

کته در   موقعيتت را   بته  هتای حستاس   گيتری  که تصميم

بسياری از موارد دشتوار نيتز هستتند، چگونته انجتام      

هتای اخلاقتي کمکتي در ایتن      دهتيم؟ اگتر اصتل    مي

کننتد، پت  بته چته کتار       ها بته متا نمتي    گيری صميمت

گترا پدیتد    آیند؟ این، چال  مهم دیگری برای عام مي

آورد که برای پاسخ به آن باید بتوانتد نشتان دهتد     مي

«  زم»هتتای اخلاقتتي بتترای تشتتخيص اخلاقتتي  اصتتل

هتای اخلاقتي    هستند و تشخيص اخلاقتي، بته اصتل   

ة دیگری بته  است. نگارنده در مقال« وابسته و نيازمند»

 (.  1402این چال  پرداخته است )اصغری، 

هتای   آنچه تا اینجا گفته شد، این استت کته اصتل   

به تشخيص اخلاقتي نيتاز دارنتد و     اعمالاخلاقي در

بنابراین، با وابستگي به موقعيت ستازگار هستتند؛ امتا    

هایي که در  تواند بگوید دربارة موقعيت گرا چه مي عام

دهتيم؛   را م جتاز تشتخيص متي   عمتل   آنها ما یک فردت

که اصل اخلاقي  ما نو   عمل مربوطته را منتع    درحالي

گفتن اخلاقا  ممنتو  استت؛ امتا متا در      کند؟ دروغ مي

تنهتتا ممنتتو  تشتتخيص  هتتا آن را نتته برختتي موقعيتتت

دهتيم کته    طور مثال، تشتخيص متي   دهيم، بلکه به نمي

رستاني   برای نجات جان کسي باید دروغ گفت. زیتان 

تنهتا   هتا نته   ممنو  است؛ اما در برخي موقعيت اخلاقا 

دهيم که  دهيم، بلکه تشخيص مي ممنو  تشخيص نمي

تتر بایتد زیتان رستاند.      برای جلوگيری از زیان بزرگ

هتا )بترخلاف خواستت و ارادة ایشتان(،      کشتن انسان

اخلاقا  ذيرمجاز است؛ اما در موقعيتت دفتا  از ختود    

گفتتن، مناستبت    توانتد اخلاقتا  مجتاز باشتد. دروغ     مي

کنتد؛ امتا    اخلاقي  منفي دارد و عمل فاعتل را بتد متي   

استت )کته در    1«بازی دیپلماسي»وقتي فاعل مشغول 

رستد   گفتن جزء بتازی استت( بته نظتر متي      آن دروغ

گفتن اصلا  فاقد مناسبت اخلاقتي استت. ایجتاد     دروغ

لذت، مناسبت اخلاقتي  مثبتت دارد؛ امتا وقتتي لتذت       

ه باشتد، ایجتاد لتذت مناستبت      بردن  دیگرآزارانت  لذت

اخلاقتتي  منفتتي دارد. معمتتو   چنتتين متتواردی در     

کننتد   گرایان است وقتي استتد ل متي   ذهن جزئي پي 

در « وابستتگي بته موقعيتت   »های اخلاقي بتا   که اصل

گفته شد کته وابستتگي    3تعارض هستند )در قسمت 

به موقعيت، عبارت است از اینکته مناستبت اخلاقتي     

ل، وابسته به موقعيت استت(. بحتث   های عم توصيف

های اخلاقي در جریان ا عمال، کمکي به  سياليت اصل

کند. بحثتي کته ایتن چتال       پاسخ به این چال  نمي

های اخلاقتي   اصل« لغوپذیری»طلبد، بحث دربارة  مي

است. لغوپذیری یک اصل اخلاقتي، اجمتا   عبتارت    

 کته نتو     کندنمیاست از اینکه آن اصل اخلاقي ادعا 

عمل مذکور در آن همواره مناسبت اخلاقتي  واحتدی   

 دارد. 
 

هایاخلاقیعملی.لغوپذیریاصل5

منظور از لغوپذیری )قابليت لغو( اصتل اخلاقتي،   

تواند ا عمال نشود یتا مغلتوب شتود.     این است که مي

پتي  از   .2لغوپذیری، مفهوما  متمایز از سياليت استت 

بته تفتاوت   ای  توضي  لغوپتذیری،  زم استت اشتاره   

در نگارنتده   .شتود  ی عمليها اصلی نظری و ها اصل

ی ها اصلی نظری و ها اصلجای دیگری تفاوت ميان 

: 1399)اصتغری،   است هکرد بحثتفصيل  هعملي را ب

                                                           
نگتتتتتتتتتتتتتتتتتتاه کنيتتتتتتتتتتتتتتتتتتد بتتتتتتتتتتتتتتتتتته:   1

https://en.wikipedia.org/wiki/Diplomacy_(game). 
 .2: فصل دوم، قسمت 1399از جمله، نگاه کنيد به: اصغری،  2
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 ،آن گنجای  محدوددليل  بهحاضر، ة مقال. فصل دوم(

به نکات مختصر زیتر   این تفاوت دربارة است ناگزیر

ی اخلاقي نظری این است ها اصلکارکرد . دبسنده کن

جهتان بيتان کننتد. وقتتي      دربارةهای صادق  که جمله

ی نظتری بته کتار    هتا  اصتل عنوان  ی اخلاقي بهها اصل

درستتي   روند، اگتر نتوعي واقعيتت اخلاقتي را بته      مي

ی اخلاقتي  هتا  اصتل شتوند.   توصيف نکنند، باطل متي 

ی تجربي در علوم تجربي، مبتنتي  ها اصلنظری، مانند 

اگتر متا بترای اصتل      .ها هستند برخي نظمة بر مشاهد

موردنظر، موارد ملی د زیادی مشتاهده کترده باشتيم و    

مبنای  هيا مورد نقري مشاهده نکرده باشيم، آن اصل 

نته کته در نتزا  معاصتر     گو آن محکمي دارد. اگتر متا  

ی هتا  اصتل ، شتود  گرایتي فترض متي    عام ت گرایي جزئي

م، ختواهيم  های نظری بداني تعميمة اخلاقي را از مقول

عنتوان   ی جزئتي بایتد بتواننتد بته    هتا  موقعيتت »گفت 

 ,Dancy« )ی اخلاقي عمل کننتد ها اصلآزموني برای 

1993: 67.)  

ی اخلاقتي  ها اصلکارکرد نظری، یگانه کارکرد اما 

ی هتا  اصتل عنتوان   ی اخلاقي وقتتي بته  ها اصلنيست. 

جهتان بته   »رونتد، جهتت تطبيقشتان     عملي به کار مي

ی اخلاقتي عملتي،   ها اصلرد اصلي است. کارک« کلام

نته حکایتت و بازنمتایي جهتان.      ؛تغيير جهتان استت  

ی عملي، برای تغيير، راهنمایي یا کنترل رفتتار  ها اصل

رونتد.   گيری به کتار متي   فاعلان  دارای توانایي تصميم

و « هتا  برنامته »لحتا  هماننتد    ی عملتي ازایتن  ها اصل

اننتدگي  تتي ر وق»ای همچتون   روی ه   .هستند« ها ر وی ه»

جهان بيان  دربارةای  ، جمله«ندکمربندت را بب ،کني مي

بلکته بترای هتدایت رفتتار فتاعلان در ایتن       ؛ کند نمي

ة مثابت  بته ی اخلاقتي  هتا  اصتل شتود.   جهان استفاده مي

 (1402 اصتغری، نگتاه کنيتد بته:    ) «یتد دهتای م   عزم»

جهان  دربارةهای صادق  هدفشان این نيست که جمله

است که آن را شکل دهنتد. ایتن،    بلکه این ؛بيان کنند

نقت،،   مثتال   یتا گفتن از استثنا  شود که سخن سبر مي

 طتور مثتال،   بهمعني باشد.  بي ،ی عمليها اصل مورددر

استثنایي بتر   یانق،  گویي  مجاز، مثال  یک مورد  دروغ

ی ها اصلدرمورد  که درحالي ؛نيست« دروغ نگو»اصل 

طتور   بته  .ي داردنق، کتاملا  معنت   نظری، استثنا و مثال 

نقرتي استت بتر تعمتيم       یک قوی مشکي، مثال  مثال،

   «.قوها سفيد هستندة هم»ة کلي

بتود،   اگر لغوپتذیری منحصتر در استتثناداری متي    

چتون   ؛توانستند لغوپتذیر باشتند   ی عملي نميها اصل

امتا   ؛براساس پاراگراف قبل استثنا در آنها معني نتدارد 

ستت و درمتورد   لغوپذیری منحصتر در استتثناداری ني  

معنتتي معقتتول دیگتتری بتترای آن  ،ی عملتتيهتتا اصتتل

 عملتي،  یهتا  اصتل  شناستایي استت. لغوپتذیری    قابل

 در را هتا آن به عمل جلو توانيم مي که است معني این به

مایکتل بتر تمن توضتي      .گيتریم ب جزئي موقعيت یک

کتنم کته در هنگتام     دهد که وقتتي متن قصتد متي     مي

کتنم هتر    ا قصتد متي  ی ،رانندگي  خودرو کمربند ببندم

پزشتکي بتروم، یتا قصتد      ش  ماه یک بار بته دنتدان  

کتتنم پتت  از یتتک روز پرمشتتغله و در خستتتگي  متتي

هتای مهتم نگيترم، و قت  علتي هتذا، قصتد         تصميم

چنان خواهم کرد. من قصتد   هرطورشدهکنم که  نمي

ی اورژانستي هتم   هتا  موقعيتت کنم که در  و تعهد نمي

کنم که در زمان  نميکمربندم را ببندم، یا قصد و تعهد 

 :Bratman, 1999پزشتکي بتروم )   زلزله هم به دندان

 یهتا  اصتل قيتدها را در  ة يم همسعي کن ماشاید (. 88

درستتي یتادآور    اما برتمن به ؛مان مشخص کنيم عملي

رستد ایتن ستعي     شود که در اکثر موارد به نظر مي مي

ای ماننتد   افتتاده پا جتز قيتدهای پتي     به ؛نافرجام است

کتردن را نامناستر    گونه عمل این، ینکه موقعيتمگر ا»

تقریبتا  در  جای این سعي، ما باید بپذیریم کته   به«. کند

یک لغوپتذیری  نتاگزیر وجتود     ،ی عمليها ة اصلهم
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تواند وجود داشته باشد کته در   یي ميها موقعيتدارد. 

آنهتتا  زم استتت متتا کاربستتت یتتک اصتتل عملتتي را  

وی آن را بگيتریم  یعني جل ؛کنيم« مسدود»اصطلا   به

و آن را به کار نبندیم. مستدودکردن  استتفاده از یتک    

آن فترق دارد.  « اصتلا  »و بتا  « کنارگذاشتن»اصل، با 

های عام، این امکتان را   لغوپذیری  روی ه» ،بيان برتمن به

بي آنکه روی ه  ؛دهد که کاربست روی ه مسدود شود مي

ت ، متن در یتک موقعيت   برای مثال«. کنار گذاشته شود

 ؛گتذارم  عام کمربندبستن را کنار نمية روی  ،اورژانسي

ام را مستدود   موقعيتت جزئتي   ایتن  بلکه کاربست  بر

کاری بته کمربنتد نختواهم    در این موقعيت کنم و  مي

ی اخلاقتي  ها اصل(. Bratman, 1999: 89-90داشت )

های مدید، اگر ما نتوانيم در یک موقعيتت   عزمة مثاب به

کنتار   یتا شتوند   باطتل نمتي   ،مجزئي به آنها عمل کنتي 

شوند. اگر متن در یتک موقعيتت جزئتي      گذاشته نمي

ناگزیر شوم یک عهتدم را بشتکنم تتا جتان کستي را      

معني نيست که اصل وفا به عهتد را   این نجات دهم، به

 ام. حاصل بلکه فق  آن را به کار نبسته ؛ام کنار گذاشته

ا عمتال    اینکه: اصتلي کته در یتک موقعيتت جزئتي      

 ؛د شود، در آن موقعيت جزئي لغو شتده استت  مسدو

   اما کلا  کنار گذاشته نشده است.

ی اخلاقتي عملتي، تعتادل  ریفتي     ها اصل دربارة

وجود دارد که بایتد بته آن توجته کترد و بایتد آن را      

ی هتا  اصتل ی عملتي و ازجملته   هتا  اصتل حفظ کرد. 

است « کلام  به  جهان»اخلاقي عملي، جهت تطبيقشان 

شتان   دارنتد و کتارکرد اصتلي    متي وکتذب برن  و صدق

بریده از جهان نيستند. یتک  ؛ اما توصيف جهان نيست

ای است برای جهاني که من خود  برنامه»خوب ة برنام

طتور   بته (. Bratman, 1999: 31« )یتابم  را در آن متي 

کتنم کته در آن    اگر من در کشوری زندگي متي  مثال،

اکثر خودروها فاقد کمربند ایمني هستتند، بترای متن    

کمربندبستتن  ة بسيار دشوار خواهد بتود کته بته روی      

بند بمانم یعني انجام  دهم. اصتل عملتي     خودم پای

امتا   ؛باشتد  هماهنتگ  جهتان  با که است خوب، اصلي

لزوم هماهنگي با جهتان،  ة ازحد بر این جنب تأکيد بي 

الشتعا    ی عملي را تحتت ها اصلنباید کارکرد اساسي 

 کترد.  رهتا  نبایتد  نيآستا  بته  را عملتي  اصل قرار دهد.

 وگرنته  کترد  هماهنگ عملي اصل با باید هم را جهان

مانتد. فتاعلي کته ختودش را در      نخواهند باقي اصلي

یابد که در آن دائما  مجبور است عهدهای   جهاني مي

« عهتدهایت را نشتکن  »تواند به اصتل   را بشکند، نمي

های مدیتد، چيزهتایي    ها و عزم اما برنامه ؛وفادار بماند

د که افراد به آنها متعهد هستند و به تحقتق آنهتا   هستن

نحتو   ی اخلاقتي عملتي بته   هتا  اصتل دهند.  اهميت مي

گونه هستند. فاعلان اخلاقي  تری این بارزتر و برجسته

شتتان را کنتتار  ی اخلاقتتيهتتا اصتتلآستتاني  ختتوب، بتته

ای تغييتر   گونته  کوشتند جهتان را بته    گذارند و مي نمي

زنتدگي کننتد. فاعتل    دهند که بتوانند مطابق بتا آنهتا   

کنتد کته در آن    ای زندگي مي ای که در جامعه اخلاقي

دائمتتا  مجبتتور استتت دروغ بگویتتد و عهتتدهای  را   

کوشد این جامعته را تغييتر دهتد یتا آن را      بشکند، مي

ی عملتي دیگتر نيتز    هتا  اصتل ترک کنتد. بستياری از   

کمربنتد  ة کمابي  چنين هستند. فتاعلي کته بته روی      

سعي خواهد کترد فقت  بتا     ،تایمني بستن متعهد اس

 خودروهایي رانندگي کند که کمربند ایمني دارند.  

ی عملتتي هتتا اصتتل دربتتارةدیگتتری کتته  ة نکتتت

نکتردن   ایتن استت کته اگتر عمتل      ،حائزاهميت است

ی هتا  موقعيتت مطابق با یک اصل عملي مکتر را  و در  

 .خره آن را نابود خواهد کترد بسيار زیاد ر  دهد، با 

راحتتي   تنها بته  بند است، نه ل پایفاعلي که به یک اص

بلکتته در مستتدودکردن آن  ،کنتتد آن را مستتدود نمتتي

دهتد.   وسواس و پتروا و اکتراه بستيار بته خترج متي      

اولویت وی باید مستدودنکردن  اصتل باشتد. فاعتل،     

کمربندبستن خود را وقتي بيمتار اورژانستي بته    ة روی 
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امتا وقتتي    ؛تواند مسدود کند مي ،رساند بيمارستان مي

 ،رای رستتيدن بتته محتتل کتتار دیتترش شتتده استتت بتت

نکتردن   عمتل  دربارةتواند. فاعلان اخلاقي خوب،  نمي

ی اخلاقي، پروای بستيار دارد. تتام  هيتل    ها اصلبه 

کند که مکررا  استثناکردن ممکتن   زمينه اشاره مي دراین

است در ابتدا فاعل را مجبور به بازاندیشي موضتع   

خواهتد پرستيد:    از مدتي او از ختودش  اما پ  ؛نکند

چگونتته ام،  یم را کنتتار نگذاشتتتههتتا اصتتلاگتتر عمتتلا  

در هر موقعيت استتثناهای  تاهرا  موجته در     متوان مي

هتایي کته زیتاد ستورا       کشتي»بيان او  به ؟بياورمکار 

 ،یي که زیاد وقفه دارندها اصلشوند و  ذرق مي ،دارند

اما  ؛(Hill, 1992: 200« )دیگر کارکرد اصل را ندارند

پروا مستدود   ی اخلاقي نباید بيها اصلکيد بر اینکه تأ

بتاپروا   دربتارة بلکته بایتد    ؛کنتد  کفایتت نمتي   ،شتوند 

مسدودشدن آنها تبييني ارائه داد یعني باید گفتت کته   

مستدودکردن یتک اصتل اخلاقتي در      در چه صورت

ه استت.  قبول، بجتا یتا موج      قابل یک موقعيت جزئي

 ،زیتتر کتتم در دو صتتورت دستتت ،نگارنتتدهنظتتر  بتته

 قبول است.   یک اصل اخلاقي قابل مسدودکردن 

یي ماننتد  هتا  موقعيتصورت اول، مربوط است به 

خودداری از ایجاد لذت بترای فترد دیگترآزار کته از     

در بتازی   گفتتن  دروغبترد،   رنج فرد دیگتر لتذت متي   

دادن  اصل عملتي  اهميتت  . و ق  علي هذا دیپلماسي،

ن، اساستا   نگفتت  اصتل عملتي  دروغ  به لذت دیگران و 

شوند. این دو اصتل، هرگتز    نمي ها موقعيتاین  شامل

 یي باشند.ها موقعيتبنا نبوده است که حاکم بر چنين 

. اگتر  اخلاق توجته کنتيم  ة به یک مثال از بيرون حوز

من اصل گنجاندن ذتلات و ستبزیجات و لبنيتات در    

کتنم کته ایتن     سبد ذذایي روزانه را بپذیرم، قصد نمي

یي که بدنم دچار حساسيت بته  ها موقعيتاصل شامل 

 هتا  موقعيتت شود نيز بشود. در این  ها مي این خوراکي

تتر   مهتم ة یتک روی ه یتا برنامت      رایمن این اصل را بت 

بلکه این اصل اساسا  بنا نبوده استت   ؛کنم مسدود نمي

یي بشتود کته در آنهتا ختوردن ایتن      ها موقعيتشامل 

هتا بتا ستلامت متن در تعتارض استت. متا         خوراکي

یمتان،  ها اصتل ترکردن  تر و مشخص وانيم با جزئيت مي

جتای   این نو  لغوپذیری را از آنها بتزدایيم. یعنتي بته   

 و ات ذتتلات در ستتبد ذتتذایي روزانتته»اینکتته اصتتل 

 در»را بپذیریم، اصتل  « لبنيات را بگنجان و سبزیجات

 را لبنيات و سبزیجات و ذلات ات روزانه ذذایي سبد

را  «در تعتارض باشتد  مگر اینکه با سلامتت  ؛بگنجان

را بپتذیریم،  « دروغ نگتو »جای اینکه اصل  بپذیریم. به

؛ را بپذیریم« مگر در بازی دیپلماسي ؛دروغ نگو»اصل 

ة ستت کته تتلاش بترای درج همت     ا اما مشکل اینجتا 

یي که یک اصل بنا نيستت بتر آنهتا حتاکم     ها موقعيت

ناپذیر طو ني  نحوی کنترل را به ها اصلباشد، اکثر این 

ست متا  ا ی عملي بناها اصلبراین،  هد کرد. علاوهخوا

 ،استت  ناپذیر بيني را در جهاني که دچار تغييرات پي 

رختتدادهای آینتتده ة بينتي همتت  راهنمتایي کننتتد. پتتي  

بنابراین، بهترین حالت این است کته   ؛ذيرممکن است

تتر   ی عملتي کته عتام   هتا  اصل لغوپذیر ة گون فاعلان به

ی خاصتي کته   هتا  قعيتت موبند باشند و در  پای ،است

ی عملي را مسدود کنند. لزومتي  ها اصل ،آید پي  مي

ی اخلاقتي  هتا  اصتل ای از  دنبتال مجموعته   ندارد ما به

 عملي لغوناپذیر باشيم.

یي استت کته   هتا  موقعيتت صورت دوم، مربوط به 

ا عمال دو یا چنتد اصتل اخلاقتي متا در تعتارض بتا       

ما مجبتوریم یتک یتا چنتد      ،است و بنابراین یکدیگر

ی هتا  اصل)این تعارض، تعارض  اصل را مسدود کنيم 

بلکته تعارضتي استت کته      ؛اخلاقي با یکدیگر نيست

کته   شوند. چنان سبر مي ها اصلبين ا عمال  ها موقعيت

 يدر پتتاراگراف بعتتد توضتتي  داده خواهتتد شتتد، اولتت

 .تعارض امکاني استت(  اما دومي ؛تعارض ذاتي است
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ای نداریم جز  رهما چا ها موقعيت، در برخي برای مثال

گفتن کسي  هرچند که این راست ؛اینکه راست بگویيم

ای نتداریم جتز اینکته     کنتد، چتاره   خاطر متي  را آزرده

عهدی را بشکنيم تا بتوانيم جان کسي را نجات دهيم، 

جتا ایتن نيستت کته      و ق  علي هذا. مشکل در ایتن 

بتر موقعيتت خاصتي اساستا       ی اخلاقي عمليها اصل

لکه این استت کته در آن موقعيتت    ب ؛یابند شمول نمي

را ا عمال کنيم. موقعيت  ها ة اصلتوانيم هم جزئي نمي

متانع تحقتق     ،یابد ای که فاعل خود را در آن مي جزئي

هتای ایتن    شتود. یکتي از ویژگتي    متي  هتا  اصلهم  با

صورت دوم مسدودستازی ایتن استت کته بترخلاف      

 را اش صورت اول، اصل  مسدودشده نيروی هنجتاری 

دهد و از خودش بقایا یا آثتاری بته جتا     نمياز دست 

توانيم اصل مسدودشده  یعني هرچند ما نمي .گذارد مي

کتم پاستخ مناستبي را     این اصل دستت  ،را ا عمال کنيم

 زم است که ما بترای   طور مثال، بهاقترا خواهد کرد. 

شکستتتن عهتتد عتتذرخواهي کنتتيم، بعتتدا  بتته دروغ   

ز زیتاني کته بته    ایم اعتتراف کنتيم، ا   ناگزیری که گفته

ایم احساس پشيماني کنيم، و قت  علتي    کسي رسانده

   هذا.

توانتد   ی عملي، بتر دو گونته متي   ها اصلتعارض 

(. O’Neill, 1996: 158-161باشتد: ذاتتي، امکتاني )   

تواننتد   هرگتز نمتي   ،یي که تعارض ذاتي دارندها اصل

زمان تحقق پيدا کنند. تلاش برای پتذیرفتن   طور هم به

های واقعتي   دائما  تعارض ها اصلای از  چنين مجموعه

توانيم  ما نمي طور مثال، بهآورد.  و  ینحل به وجود مي

بنتد   پتای « استتقلال فکتری داشتته بتاش    »هم به اصل 

هميشه تستليم تشتخيص دیگتران    »باشيم هم به اصل 

ی هتا  اصتل ای از  اما تلاش برای ا عمال مجموعه ؛«شو

یي کته  ها اصل شود. نميمنجر عملي، لزوما  به تعارض 

تواننتد   جمتع هستتند و متي    تعارض ذاتي ندارند، قابل

هم تحقق یابند. چنين  ، باها موقعيتحداقل در برخي 

هتای امکتاني قترار     یي ممکن است در تعارضها اصل

گفتن گاهي )اما نته هميشته(    ، راستبرای مثالگيرند. 

گاهي )امتا نته    ها انسانآزارد؛ نجات جان  کسي را مي

استت. تعتارض  امکتاني،     گفتن دروغزمند هميشه( نيا

اصتل عملتي پدیتد آیتد      یکدر ا عمال  يتواند حت مي

ی عملتي در  هتا  اصلای از  )حتما   زم نيست مجموعه

نجات جان کسي، گتاهي بته    طور مثال، بهکار باشد(. 

بنتدی بته    شتود؛ پتای   قيمت جان کسي دیگر تمام مي

د ، گتاهي نيازمنت  هتا  انستان اصل ارزشمندشمردن جان 

(. O’Neill, 1996: 159شتتود ) دفتتا  و جنتتگ متتي

آید که یک پزشک باید تصميم  یي پي  ميها موقعيت

بگيرد که جان مادر را نجات دهد یا جان جنين او را. 

 هتا  اصتل این نو  از تعتارض امکتاني، تعتارض بتين     

های ا عمال یک اصتل در   بلکه تعارض بين راه ؛نيست

(. در O’Neill, 1996: 159ی جزئي است )ها موقعيت

بتتين نتتو  هتتر دو نتتو  تعتتارض امکتتاني، تعتتارض   

بلکه بتين   ؛ی عملي نيستها اصلی مذکور در ها عمل

نتو    دربتارة های قبلي،  ست )در قسمتاها عمل فردت

ی هتا  اصتل دو بتا    عمل و فرد عمل و نيز ارتباط ایتن 

هتتای امکتتاني،  عملتتي، ستتخن گفتتتم(. البتتته تعتتارض

در بستتياری از  تواننتتد بستتيار جتتدی باشتتند.    متتي

، تعارض  معلول خطاها یا قصورهای ختود  ها موقعيت

پيامدهای  دربارةشاید اگر او  طور مثال، بهفاعل است. 

کترد،   بندی به آن بيشتر دقت متي  دادن یک قول و پای

، ها موقعيتتوانست دچار تعارض نشود. در برخي  مي

تعارض  معلول عواملي است که بيرون از کنترل فاعل 

نهادهتای ناعاد نته و خطاهتای     طور مثتال،  به هستند،

هتای   تواند فاعلان اخلاقي را دچار تعارض دیگران مي

هتا   امکاني جدی کند. آگاهي بته اینکته ایتن تعتارض    

چون  ؛امکاني است، برای فاعلان  اخلاقي اهميت دارد

توانند برای تغيير جهان تتلاش   معني است که مي این به
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ای کته در تعتارض    عمليی ها اصلنحوی که  به ؛کنند

هتم شتوند. اگتر     تحقق  بتا  قابل ،اند امکاني قرار گرفته

ی اخلاقي که به جلتوگيری از ا عمتال   ها اصلتعارض 

همتواره و ضترورتا     ،شتود  متي منجتر   هتا  اصلبرخي 

اینکته   دربتارة بتود، تأمتل فتاعلان     ناپتذیر متي   اجتناب

 ،ی اخلاقتي اجتنتاب کننتد   هتا  اصتل چگونه از نقت،  

ها بين  بودن تعارض به امکاني بود. باتوجه حاصل مي بي

 تواننلدملیتنهتا   ی اخلاقي، فاعلان اخلاقي نهها اصل

ی که در آن قترار دارنتد و   ا برای تغيير موقعيت جزئي

خيلتي  بلکته  تتلاش کننتد،   ، شود ميمنجر به تعارض 

ها و يفه و الزام دارند که چنين کنند. در برختي   وقت

ای  دادن بته رابطته   یتان ، این تغييتر شتامل پا  ها موقعيت

شتود، یتا تغييتر برختي      ميمنجر است که به تعارض 

  های محي  خود. ساختارهای نهادی یا برخي ویژگي

براساس بحث چند پاراگراف اخير، مستدودکردن  

قبتول   قابتل  هتا  موقعيتت ی اخلاقي در برختي  ها اصل

ی اخلاقتي،  ها اصلمعني نيست که  نای هاما این ب؛ است

ای هستند کته انتظتار    موقتي و سادهراهنماهای عملي 

آنهتا را   ،رود و م جاز است افراد هر وقت خواستند مي

یا  ها بندی ی اخلاقي عملي، پایها اصلنادیده بگيرند. 

هستتند کته فتاعلان را ضترورتا  مقيتد       مدیدی ها عزم

ة ارچوب نحتتوهتتمتتا، چ هتتای مدیتتد عتتزمکننتتد.  متتي

، اعتم  مدیدهای  عزمکنند.  کردن ما را تعيين مي زندگي

، کسي که برای مثالاخلاقي هستند.  های مدید  عزماز 

نحتو   ای بشتود، بته   برنامه دارد قهرمتان ورزش حرفته  

خاصتتي زنتتدگي خواهتتد کتترد. او کتتار و زنتتدگي    

اش خواهتد   های ورزشتي  اش را حول تمرین اجتماعي

چيد، رژیم ذذایي خاصي را دنبال خواهد کرد، ممکن 

ت تمریني بهتتری دارد  است به شهری دیگر که امکانا

ة مکان کند، و ق  علي هذا. فاعلي که یتک برنامت   نقل

کند، خواهتد کوشتيد کته زنتدگي و      را دنبال مي مدید

ای سامان دهتد کته او را در تحقتق     گونه جهان  را به

هتا،   های مربوط به هدف اش یاری رساند. برنامه برنامه

ر هتا و مراحتل را د   های فرعي  مربوط به وسيله برنامه

های فرعي،  ضمن خود دارند. تشکيل و پيگيری برنامه

 مدیتد هتای   آميتز برنامته   جزء  ینفک تحقق موفقيتت 

اما کتاری   ،دارد مدیدة است. اگر فاعلي ادعا کند برنام

 بلکته فقت    ؛داردبرنامه نسازی آن نکند، او  برای پياده

ی اخلاقتتي نيتتز  هتتا اصتتلکتتردن  . دنبتتالآرزو دارد

ای از  عل، با پذیرفتن مجموعهگونه است. یک فا همين

نحتو   کنتد بته   ی اخلاقي، خودش را متعهد متي ها اصل

خاصتتي زنتتدگي کنتتد. او خواهتتد کوشتتيد زنتتدگي و 

 بتا  تحقتق   در را نحوی سامان دهد که او جهان  را به

ی هتا  اصلرساند.  یاری اش ی اخلاقيها ة اصلهم  هم

طلبنتد کته فاعتل در پتي      بر اینکته متي   اخلاقي، علاوه

طلبنتد کته فاعتل     باشد، متي  ها عمل ت ل برخي نو ا عما

ایتن  هتم    باطي که برای تحقق  یها و شرا وسيله دربارة

فاعلي که  طور مثال، به زم است نيز بيندیشد.  ها اصل

ة پذیرد،  زمت  بدکاری و اصل صداقت را مي اصل عدم

یي هتا  موقعيتفعا نه اجازه ندهد که  است کهآن این 

است برای جلوگيری از ضرر جدی مجبور   که در آنها

یي که در آنها مجبور استت  ها موقعيتدروغ بگوید و 

. ر  دهتتد گفتتتن بتته کستتي ضتترر بزنتتد،  بتتا راستتت

دادن  بخشيدن به یک اصل اخلاقي، فقت  انجتام   تحقق

بلکته   ؛عمل در یک موقعيت جزئتي نيستت   ت یک فرد

کردن و اندیشيدن  تر از آن، نحوی از زندگي بسيار مهم

کننتد،   متي  ایجاد اخلاقي یها اصل که هایي زاماست. ال

 معنتي ختاص     ایتن   ختاص و بته   جهتت   این از فق 

 آوربتودن  التزام  ضرورتا  معني  این، .هستند «لغوناپذیر»

ی اخلاقتي، چتون   هتا  اصتل  .استت  اخلاقي یها اصل

ی ها اصلتوانند ضرورتا  الزام کنند.  سازگار هستند، مي

   بتا یر برختي شترا  توانند حداقل د اخلاقي عملي مي

کنند کته   هم تحقق یابند و از فاعلان اخلاقي طلر مي
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طي فتراهم شتود. ایتن، منافتاتي     یبکوشند چنين شترا 

هتتای امکتتاني در ستتط    دادن تعتتارض نتتدارد بتتا ر 

ی اخلاقتي  هتا  اصتل ، یعني ستط  ا عمتال   ها عمل فردت

ی هتتا اصتتلتوستت  فاعتتل در یتتک موقعيتتت جزئتتي. 

وپتتذیر هستتتند کتته معنتتي لغ ایتتن اخلاقتتي عملتتي، بتته

تتوان   درصورت تعارض در یک موقعيت جزئتي، متي  

ه از ا عمتتال آنهتتا ختتودداری کتترد.   نحتتو موج     بتته

کردن از ا عمال یک اصل، ذيتر از اصتلا  و    خودداری

ذير از کنارگذاشتن آن است. چتون فتاعلان اخلاقتي    

نباید ملزم به انجام امر ذيرممکن باشند، اهميتت دارد  

ی ها موقعيتآید ناشي از  مي هایي که پي  که تعارض

امکاني جزئتي باشتد و نته پيامتد ضتروری پتذیرفتن       

گونته   ی اخلاقي. یعني نباید اینها اصلای از  مجموعه

 ی الزام هرگز نتوانند بتا ها اصلای از  باشد که مجموعه

توانند ذاتي  های اخلاقي، نمي هم تحقق یابند. تعارض

   باشند.
 

گیرینتیجه

فراد، فکر و مشي اخلاقي عادی نظر بسياری از ا به

ست: به عهدهایت وفتا کتن؛   ا ها اصلو روزمره، پر از 

خواهي بتا تتو    دزدی نکن؛ با دیگران چنان کن که مي

هتا   اخلاق، مدتة طلایي اخلاق( و فلسفة کنند )قاعد

منتد   فرض ذالب  این بوده استت کته اختلاق، اصتل    

هتای هنجتاری اختلاق، تتلاش      زیرا اکثر نظریه ؛است

ی اخلاقتي  هتا  اصتل ی شناستایي، بيتان و دفتا  از    برا

ها، یک اصل اخلاقتي نهتایي واحتد(     )برخي از نظریه

اخير، این نگاه و این فترض،  ة اما در چند ده ؛اند بوده

ویتژه   بته  ؛مورد پرس  و مخالفت قترار گرفتته استت   

گرایتان اخلاقتي.    ازسوی محققان موستوم بته جزئتي   

ي  مناستتبت وابستتتگ در ایتتن مقالتته موقعيتتتنگارنتتده 

ی عمل را که یک مبنای متافيزیکي  ها توصيفاخلاقي 

مندی در اخلاق  گرایان اخلاقي با اصل مخالفت جزئي

ایتتن  ،نگارنتتدهاعتقتتاد  . بتتهه استتتاستتت، تبيتتين کتترد

درستتي استت. ایتن گتزاره     ة وابستگي، گتزار  موقعيت

ی هتتا اصتتلتنهتتایي استتتد لي بتترای کنارگذاشتتتن  بتته

ة بلکته گتزار   ؛کنتد  راهم نمياخلاقي از فکر اخلاقي ف

دیگری باید مطتر  شتود. آن گتزاره ایتن استت کته       

بتودن  مناستبت    وابستته  ی اخلاقي بتا موقعيتت  ها اصل

ناستازگار هستتند. اگتر     ،ی عمتل هتا  توصيفاخلاقي 

ای که به دستت   ها را بپذیریم، نتيجه هردوی این گزاره

ی اخلاقي را از فکتر  ها اصلآید این است که باید  مي

 فکر اخلاقتي   دربارةي کنار گذاشت. این نتيجه، اخلاق

شناسانه است. مدافع  شناخت ،درست است و بنابراین

گترا(، بترای حفتظ     منتد اختلاق )عتام    های اصل نظریه

موضع ، ناگزیر از مخالفت با این نتيجه است. بترای  

های مذکور رد شتود.   رد این نتيجه باید یکي از گزاره

توانتد و نبایتد در    را نميگ که عام است معتقدنگارنده 

ة توانتد و بایتد گتزار    بلکه متي  ؛اول مناقشه کندة گزار

بيتان   مذکور بته ة حاضر، گزارة دوم را رد کند. در مقال

ی اخلاقتي، چتون دارای   هتا  اصتل کلي چنين رد شد: 

سياليت در جریان ا عمال هستند و لغوپذیر هستند، بتا  

 سازگار هستند.  ي وابستگ  موقعيت
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